انترناسیونال ۱۶۶

پس از انتخابات در قاره آمریکا 

نظم نوین جهانی و معضلاتش

علی جوادی

"سورپرایز اکتبر" متحقق نشد. وعده شروع یک جنگ دیگر را داده بودند. "خوشبختانه" شاهد آغاز درگیری نظامی میان دو قطب تروریستی جهان معاصر، تروریسم اسلامی و تروریسم دولتی، نبودیم. هر چند که خطر جنگ را همچنان بالای سر جامعه گرفته اند. اما در عوض در نوامبر اتفاق دیگری صورت گرفت. از جنس دیگری، با ماهیتی متفاوت. نتیجه انتخابات میان دوره ای در آمریکا و انتخابات در نیکاراگوئه و پیش از آن در برزیل واقعیت دیگری را نشان داد. از آمریکای شمالی تا آمریکای جنوبی تغییرات سیاسی یک محور مشترک داشت. شکست سیاستهای راست و محافظه کارانه، شکست سیاست خصوصی سازی، شکست سیاست ریاضت اقتصادی، سیاست دست عنان گسیخته نامریی بازار در تعیین سرنوشت جامعه. آیا این تغییرات سر آغاز شکست سیاست نظم نوین جهانی است؟ آیا کنار گذاشته شدن دانالد رامزفلد بیانگر آغاز افول سیاسی و استراتژی جناح "نو محافظه کاران" در هیات حاکمه امریکا است؟
سئوالات بسیاری باید پاسخ بگیرند؟ پی آمدهای تغییر و تحولات کنونی در حوزه سیاستهای استراتژیک آمریکا کدامند؟ تاٽیر این وضعیت جدید بر رقابتها و کشمکشهای بین المللی و بطور مشخص دو قطب تروریستی چیست؟ چه تغییرات احتمالی در سیاست آمریکا در قبال عراق صورت خواهد گرفت؟ معنای انتصاب رابرت گیتس به سمت وزارت دفاع آمریکا چیست؟ سیاست "رژیم چنج" پس از این تغییرات در کجای تصویر قرار میگیرد؟ مناقشات رژیم اسلامی و میلیتاریسم آمریکا چگونه تحت تاٽیر این تحولات قرار خواهد گرفت؟ از طرف دیگر شکست در سیاستهای دست راستی در امریکای لاتین چه معنایی به شکست راست افراطی در آمریکای شمالی می بخشد؟
آغاز پایان "نو محافظه کاران"
انتخابات میان دوره ای آمریکا صرفا یک دست به دست شدن عادی و همیشگی در حاکمیت و جناحهای آمریکا نیست! پدیده ای فراتر و گسترده تر است. یک چرخش سیاسی است. آغاز یک پایان در یک دوره استراتژیک از سیاست بورژازی آمریکا است. کنگره امریکا پس از دوازده سال دست به دست شده است. جمهوریخواهان کرسی های بسیاری را در کنگره و سنای امریکا و کنترل هر دو مجلس را از دست دادند. دانالد رامزفلد مرد دست راست بوش و آرشیتکت سیاستهای "نو محافظه کاران" و طراح جنگ عراق قربانی اول این شکست سیاسی بود. این تحولات در مجموع نشان یک چرخش و شکست است. شکست یک استراتژی، شکست یک سیاست دوره ای، شکست استراتژی و دکترینهای نظامی در متن درگیری در یک جنگ همه جانبه در عراق. 
جانب دار ترین مفسرین بورژوازی هم اذعان میکنند که انتخابات آمریکا در حقیقت رفراندومی بر علیه سیاستهای حاکم بود. یک شکست بود. رفراندومی که دست رد به سیاست جنگ طلبی هیات حاکمه آمریکا زد. افکار عمومی آمریکا بر علیه هیات حاکمه امریکا چرخید. و نو محافظه کاران قادر نشدند بار دیگر پارادایم "جنگ طولانی علیه ترور" را به مردم در آمریکا حقنه کنند.  اما در آمریکا نظر به غیاب احزاب آزادیخواه و برابری طلب و کمونیست در سیاست رسمی جامعه، محصول ناشی از این تغییر و تحولات به کیسه حزب دمکرات، بخش دیگر هیات حاکمه آمریکا، ریخته شد. 

اکنون شکاف و تشتت در هیات حاکمه آمریکا ابعاد چشمگیری بخود گرفته است. رامزفلد به کناری رفته است. شکست سیاست نظامی آمریکا در عراق کاملا مشهود است. رامزفلد اولین قربانی این شکست در کاخ سفید بود، اما مسلما آخرین آن نخواهد بود. جان بولتن نفر نماینده امریکا در سازمان ملل در نوبت بعدی است. سرنوشت دیک چینی سرنوشت باند نو محافظه کاران را کاملا رقم خواهد زد. 
اما انتخابات در آمریکای شمالی تنها گوشه ای از انتخابات و تغییراتی است که در قاره آمریکا صورت گرفته است. انتخابات در برزیل از یک طرف و انتخابات در نیکاراگوئه گوشه دیگر این تحولاتی است که اکنون شاهد آن هستیم. در برزیل لولا بار دیگر با رای قابل ملاحظه ای، علیرغم سیاستها و تشبٽات جریانات دست راستی، در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد و بیش از ۶۰ درصد آراء مردم را از آن خود کرد. در برزیل محافظه کاری و سیاستهای دست راستی دو بار شکست خورد. بار پیش در دوره پیشین ریاست جمهوری. کارنامه لولا یک گسست از مناسبات اقتصادی سرمایه داری نیست، اعمال محدودیتهایی محدود بر لجام گسیختگی نظامی اقتصادی است که در هر حرکتش برای انباشت و سود آوری هر آنچه را که در مقابل خود یابد، بدون درنگ و درصورت امکان نابود خواهد کرد. لولا تغییری در مناسبات اقتصادی سرمایه داری که شرط لازم خلاصی و رهایی اقتصادی مردم است ایجاد نکرد. تنها به میزانی جلوی لجام گسیختگی حرکت سرمایه را گرفت. تقلیل ۳۰ درصدی فقر و ارتقاء و بهبود زندگی فقرا در برزیل آن عامل اصلی بود که لولا را برای بار دوم به ریاست جمهوری رساند. 

 در نیکاراگوئه اما تقابل عمیق تر، قدیمی تر و همه جانبه تر بود. سفارت آمریکا از پیش خط و نشان کشیده بود. گذشته سیاه را به نیکاراگوئه وعده میداد. گذشته تحریم اقتصادی، گذشته کنتراها، گذشته جنگ و تقابل و خونریزی. اما مردم وقعی نگذاشتند، علیرغم تهدیدات آمریکا به دانیال اورتگا رهبر ساندنیستها برای خلاصی از شر سیاستهای دست راستی و محافظه کارانه روی آوردند. سفارت آمریکا مذبوحانه حتی تلاش کرد تا مشروعیت انتخابات را مورد سئوال قرار دهد. پوچ بودن این ادعای سفارت آمریکا را نیز حتی "مرکز کارتر" رد کرد. چگونه حزبی در اپوزیسیون میتواند در انتخابات دستبرد بزند؟! دانیال اورتگا کمونیست نیست. مارکسیست سابق هم نیست. اما مردم مرعوب تبلیغات سفارت آمریکا در ماناگوا نشدند.
انتخابات در آمریکای شمالی، انتخابات در امریکای لاتین، بادهایی که آغاز به وزیدن کرده اند، بیش از هر چیز مهر و نشان آغاز پایان یک دوره را برخود دارند. این تحولات به نوعی دست ردی است بر ابعادی از سیاستهای نظم نوینی و همچنین سیاستهای اقتصادی لجام گسیخته سرمایه در دوران پس از جنگ سرد. مولفه های این تغییر سیاست چگونه از آمریکا به خاورمیانه کشیده میشوند؟ محورهای مشترک کدامست؟  

جنگ در عراق: شکست نظامی، سردرگمی سیاسی
هیات حاکمه آمریکا در یک موقعیت خطیر و تعیین کننده در خاورمیانه قرار گرفته است. آمریکا در عراق در یک مخمصه و مرداب خود ساخته گیر کرده است. چه باید کرد؟ کدام استراتژی را باید دنبال کرد؟ خروج فوری، خروج زمان بندی شده، یا گسترش ابعاد درگیری نظامی و تلاش برای پیروزی نظامی؟ اینها آلترناتیوهای استراتژیکی هستند که در هیات حاکمه آمریکا مورد بررسی قرار دارند. 
اولین مشاهده در عراق که بسیاری از بخشهای بورژوازی به آن اذعان دارند این است که آمریکا در جنگ حاضر، پس از سرنگونی صدام حسین، چشم انداز پیروزی نظامی یک طرفه ندارد. این بن بستی است که امریکا در ان گرفتار شده است.  جنگ دو قطب تروریستی، جنگ ماشین نظامی امریکا و اسلام سیاسی، جنگ داخلی و فرقه ای، امکان پیروزی نظامی ساده ای را در مقابل آمریکا قرار نمیدهد. چرا؟ امریکا در پس سرنگونی رژیم صدام حسین دست به کار شکل دادن و ساختن قدرتی مرکب از شاخه های مختلف اسلام سیاسی و جریانات قومپرست و ناسیونالیست بر مبنای یک فدرالیسم قومی و مذهبی شد. جریانات اسلامی اکنون اهرمهای اصلی قدرت دولتی در عراق را در کنترل خود دارند. حتی بخشی از شاخه های تروریستی خارج از قدرت توانسته اند خود را به بخشی از قدرت سیاسی تبدیل کنند. جریان مقتدا صدر یک نمونه بارز در این چهارچوب است. در عراق اکنون بخشهای کلیدی گروههای تروریستی خود بخشی از هیات حاکمه و بخشی از نیروهای انتظامی اند. خود عاملین کشتار و قتل بخشهایی از مردم هستند. میلیتاریسم امریکا برای پیروزی نظامی نیازمند افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی حضور نیروهای نظامی خود است. اما علیرغم تلاش برخی از کله شق ترین باندهای دست راستی، در حال حاضر چنین امکان لجستیکی برای آمریکا فراهم نیست. اوضاع جهانی و اوضاع داخلی آمریکا چنین اجازه ای به کاخ سفید نخواهد داد. بعلاوه یک شرط پیروزی نظامی آمریکا در عراق کنار زدن هیات حاکمه فعلی، پایان دادن به کشمکشهای درونی این حاکمیت و یکسره کردن تکلیف به نفع یک جریان پرو آمریکایی – نظامی در حاکمیت عراق است. تحقق چنین شرطی مستلزم انجام یک کودتای نظامی مانند کودتاهای ژنرالها در آمریکای لاتین و روی کار آمدن یک هیات حاکمه نظامی است. تحقق چنین شرایطی نمیتواند فقط توسط ماشین نظامی آمریکا انجام شود. عروج چنین آلترناتیوی در صورتی ممکن است که جناحی و یا باندی از چنان قدرتی برخوردار باشد که بتواند شرایط جامعه را به دوران صدام برگرداند و جناحهای رقیب و متخاصم را سرکوب و قتل عام کند. این تحول در عین حال مستلزم عروج نوعی از ناسیونالیسم عراقی بمنظور چسب داخلی چنین پروژه ای است. ٽالٽا آمریکا در عراق با جمهوری اسلامی روبروست. هر گونه تغییر جدی بالانس فعلی به ناچار پای رژیم اسلامی را به اشکال دیگری به میدان خواهد کشید. یا مقابله یا مذاکره؟ مجموعه موقعیت نظامی و سیاسی آمریکا در عراق نشانگر بن بستی است که آمریکا به آن دچار شده است. راه پیشروی نظامی علیرغم تلاشهای کاخ سفید و جریانات اولترا راست محافظه کار عملا سد است. از این روست که بخشهایی از هیات حاکمه به تکاپو برای جستجوی راه حلی افتاده اند. راه حلی که بتوان از تکرار سیندروم ویتنام برای آمریکا جلوگیری کند. راه حلی که بتواند جلوی شکاف بیشتر در موقعیت جهانی آمریکا را سد کند و در عین حال راهی برای خروج از وضعیت فعلی باشد. بی دلیل نیست که رابرت گیتس که رئیس سازمان جهنمی سیا در دوران سقوط شوروی بوده است جایگزین دانالد رامزفلد میشود. معنای این تعویض به درجه ای قبول شکست استراتژی نظامی آمریکا در عراق و تلاش برای نجات و پرهیز از شکست سیاسی است. تخصص گیتس نه در عرصه سازماندهی نظامی و یافتن راه حل نظامی بلکه عملا در عرصه سیاست تبلیغاتی نظامی است. آیا چنین راه حلی موجود است؟ 

تیمی که اکنون جیمز بیکر وزیر خارجه دوران جورج بوش پدر مسئولیت آن را بعهده گرفته است، هدفش دستیابی به چنین سیاستی است. اما دستیابی و تحقق این هدف مسلتزم تلاش هرکولی است. بعضا یک غیر ممکن سیاسی است. آمریکا نمیتواند در عرصه نظامی فاقد امکان پیروزی باشد و در عین حال بدنبال پیروزی سیاسی در یک جنگ باشد. هدف هر سیاستی در این محدوده تنها میتواند جلوگیری از خسارت سیاسی بیشتر باشد. و این استراتژی جلوگیری و اجتناب از شکست است و نه استراتژی پیروزی سیاسی. بعلاوه توافق با جمهوری اسلامی یکی از مولفه های اصلی دستیابی به یک راه حل وسط است. بی جهت نیست که شاهد زمزمه های مذاکره با رژیم اسلامی از جانب آمریکا و اعلام آمادگی رژیم اسلامی و سازش هر دو قطب تروریستی در این زمینه است. اما معنا و پی آمدهای شکست احتمالی نظامی و عدم پیروزی سیاسی در عراق چیست؟ 
نظم نوین جهانی در گرداب
سیاستهای آمریکا در دو حوزه حیاتی، در دو قاره با مخاطرات جدی و تعیین کننده ای مواجه شده است. آیا زمینه های شکست نظم نوین جهانی فراهم شده است؟ آیا موقعیت ابر قدرتی امریکا در این سطح دستخوش لطمات جدی و جبران ناپذیری شده است؟ واقعیت این است که الگوی اقتصادی سرمایه داری رقابتی با مشخصات سیاست لیبرالیزه کردن اقتصادی، خصوصی سازی ها، ریاضت کشی اقتصادی، حذف کلیه اقلام رفاهی از تعهد دولت وعدم مسئولیت در قبال آحاد جامعه، و حمله گسترده به تشکلات کارگری با مقاومت مواجه شده است، در جوامعی شکست خورده است. بمٽابه یک الگوی اقتصادی و مدل رشد و توسعه شکست خورده است. در آمریکای لاتین شکست خورده است. در خاورمیانه متحقق نشده، شکست خورده است. 
از طرف دیگر شکست سیاسی در آمریکای لاتین ابعاد قابل ملاحظه ای بخود گرفته است. برزیل، شیلی، ونزوئلا، بولیوی، و اخیرا نیکاراگوئه مجموعه ای است که در دوران پس از جنگ سرد دست رد به الگوی اقتصادی و سیاسی بازار آزاد و مدافعین آن در واشنگتن زده است. این یک چرخش مهم در یک حوزه سیاسی با اهمیت است. آمریکا در دورانهای گذشته با کودتای نظامی، با کشتار و سرکوبگری، با خونتاهای نظامی و لشگرهای مرزی کنترا، حضور سیاسی و موقعیت خودش را در این منطقه تامین میکرد. این موقعیت اکنون ضربات جدی خورده است و امکان چرخشهای جدید در این منطقه بسیار ممکن است. تنها با تقلب قادر شدند جلوی چنین چرخشی را در مکزیک سد کنند.
اگر شکست سیاسی الگوی اقتصادی بلوک پیروز در جنگ سرد به رهبری آمریکا در امریکای لاتین را در کنار عقبگرد نظامی در عراق و در کنار نارضایتی گسترده از نظامیگری میلیتاریسم آمریکا در خود آمریکا و در سطح جهان در کنار هم قرار دهیم، این مجموعه یک علامت سئوال مهم در مقابل نظم نوین جهانی مورد نظر آمریکا قرار میدهد؟  
مساله در حال حاضر این نیست که هیات حاکمه آمریکا سیاستهای میلیتاریستی و قلدر منشانه خود را ادامه نخواهد داد. یا به سیاست انزوا طلبی بین المللی روی خواهد آورد نه! مساله این است که این سیاستها در عرصه ای جدی و در حوزه های مهمی با شکست محتملی مواجه شده اند. واقعیت این است که رکن اساسی سیاستهای نظم نوینی هیات حاکمه آمریکا و تحکیم هژمونی و موقعیت انحصاری اش در سطح جهان بر پایه عملکرد ماشین نظامی و میلیتاریسم آمریکا استوار است. تردیدی نیست که هر دو جناح هیات حاکمه آمریکا در پی گیری این سیاستها توافق عمومی دارند. دمکراتها و جمهوریخواهان در این اهداف استراتژیک تماما شریکند. اما مساله اکنون معضلاتی است که همین سیاست در مناطق کلیدی جهان با آن مواجه شده است. 
پی آمدها

سیاستهای میلیتاریستی آمریکا در سطح جهان با معضلات جدی مواجه شده است. این وضعیت در سطح جهانی عواقب متعددی به دنبال خواهد داشت. اهم این مسائل عبارتند از:

سیاست رژیم چنج و عملیات پیشگیرانه 
بنظر نمیرسد آمریکا در کوتاه مدت قادر به تکرار چنین سیاستی در جغرافیای دیگری باشد. هر گونه تکرار و ادامه چنین سیاستهایی مستلزم تغییر توازن قوای درونی هیات حاکمه آمریکا به نفع این سیاست و خنٽی کردن و پاک کردن شکست های موجود در خاورمیانه است. آمریکا تا مدتها در عراق در گیر خواهد بود. از یک طرف امکان پیروزی نظامی ندارد از طرف دیگر امکان خروج فوری ندارد. عراق با سر به سمت گسترش جنگ داخلی و پاکسازی مذهبی و قومی میرود. هم اکنون بغداد به دو بخش شرقی و غربی در حال تقسیم است. بخش شرقی تحت کنترل شاخه های اسلامی مانند مقتدی صدر و بخش غربی در کنترل جریانات اسلامی و بعٽی خارج از قدرت، منتسب به جریانات سنی. در چنین شرایطی توان آمریکا و شرایط جهانی برای تکرار عملیات رژیم چنج و عملیات پیشگیرانه بسیار محدودتر از گذشته است. با شکست نو محافظه کاران کلا شاید چنین استراتژی ای در بعد نظامی از دستور عملا خارج شود.
حمله نظامی احتمالی به ایران

امکان حمله نظامی به ایران در این شرایط و در پس تغییر فضای سیاسی در آمریکا و معضلات نظامی در عراق بطور چشمگیری کمتر شده است. هیات حاکمه آمریکا اکنون دو پاره شده است. یکدست نیست که چنین سیاستی را در دستور قرار دهد. تلفات آمریکا در جنگ رو به افزایش است. ماهانه ۱۰۰ تن از نظامیان آمریکا در عراق کشته میشوند. این فاکتور در حال حاضر نقش رو به افزایشی در افکار عمومی مردم آمریکا ایفا میکند. البته هیچگاه نباید نقش "دیوانگی" در سیاست را نادیده گرفت! وجود بخشی از ماشین جنگی دریایی آمریکا در حوزه خلیج بیش از آنکه تدارکی برای حمله نظامی باشد، اقدامی برای تقویت روحیه متحدین امریکا در فردای جنگ ارتجاعی اسرائیل و حزب الله است. ایا اسرائیل دست به اقدام نظامی یک جانبه نخواهد زد؟ اقدام یک جانبه نظامی از جانب اسرائیل محتمل نیست. مساله این است که هر دو طرف این کشمکش نظامی میدانند که آغاز حمله نظامی در حقیقت آغاز یک کشمکش تروریستی همه جانبه و جنگ در منطقه خواهد بود. اقدام یک جانبه اسرائیل این دولت و امریکا را در موقعیت دشواری در سطح بین المللی و منطقه قرار خواهد داد. راست اسرائیل برای شروع یک درگیری در این ابعاد احتیاج به چراغ سبز آمریکا دارد. هر نوع عملیات ایذایی به سرعت به یک جنگ تمام عیار منجر خواهد شد. 

تحولات آمریکا، اسلام سیاسی 
در سطح بین المللی و در چهارچوب کشمکش دو قطب تروریستی یکی از پی آمدهای تحولات حاضر در قاره آمریکا به طور غیر مستقیم منجر به بهره برداری اسلام سیاسی و رژیم اسلامی از این اوضاع خواهد شد. تا زمانیکه بشریت متمدن قادر به سازمانده مستقل خود نشود، تا زمانیکه این قطب  حضور مستقلی در عرصه سیاست بین المللی پیدا نکند، اوباش اسلامی و شاخه های مختلف اسلامی از این شرایط متنفع خواهند شد. اسلام سیاسی خواهد کوشید از این موقعیت تضعیف شده میلیتاریسم آمریکا با تلاش برای ایجاد ائتلافی در سطح نیروهای موجود در منطقه و در امریکای لاتین بهره مند شود. یک هدف رژیم اسلامی تضمین موقعیت "ابرقدرتی" در خاورمیانه است؟ در صدند بجای آمریکا در منطقه به قدرت فائقه تبدیل شوند. 
سهم خواهی بیشتر، تشدید رقابتهای بین المللی 
یک هدف اعلام شده آمریکا در دوران پس از جنگ سرد تلاش برای تامین هژمونی بلامنازع آمریکا در جهان کنونی است. جنگهایی که در این دوران تماما سازمان داده شدند. زندگی هایی که ویران شد، این هدف معین را دنبال میکردند. هدف تٽبیت موقعیت امریکا بمٽابه تک ابر قدرت جهان بود. در شرایط حاضر ما شاهد شکافهای بیشتر در سطح مناسبات بین المللی در این چهارچوب خواهیم بود. ائتلاف در حال شکل گیری چین و روسیه از یک طرف و از طرف دیگر تلاش فرانسه برای سهم خواهی بیشتر و مقاومت در برابر سیاستهای مورد نظر هیات حاکمه آمریکا از اولین عرصه های رقابت تشدید شده خواهند بود. هیات حاکمه امریکا در این دوران با مقاومتهای جدید و بیشتری در عرصه بین المللی روبرو خواهد شد. جهان تک ابر قدرتی با شکافها و سوراخهای اوزون متعددی مواجه خواهد شد.
ما و تغییرات کنونی
شرایط جهانی در حال تغییر و تحول است. مردم از سرگیجه تهاجم و قلدری میلیتاریستی نظم نوین جهانی به درجاتی به خود آمده اند. اما هنوز راه بسیار دشواری در مقابل بشریتی است که به این وضعیت رضایت نمیدهد. سیاست ما برای تغییر دارای دو رکن اساسی است. شکست نظم نوین جهانی و شکست اسلام سیاسی و ستون فقرات آن یعنی حکومت اسلامی. تضعیف موقعیت جهانی آمریکا نباید به هیچگونه تخفیف فشار بر اسلام سیاسی منجر گردد. در سطح بین المللی هیچ زمان شرایط برای به میدان کشیدن و سازماندهی بشریت متمدن در مقابله با قلدری و زورگویی و جنگ افروزی و تروریسم بین المللی اینچنین مهیا نبوده است. پیشروی مستلزم تقابل همه جانبه با هر دو قطب تروریسم بین المللی در سطح جهانی است. ما نیازمند سازماندهی قدرتمند بشریت متمدن هستیم. *
